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اصولگرایان

یادداشت

شهریاران در شاهنامه

پیشینه قوم آریایي تا آنجا که چشم خیال قادر 
به دیدن اســت، یعني از روزگاران اســطوره اي تا 
دوران تاریخي و پس از آن، شــهریاران را در مرکز 
و نقطه محوري جامعه نشــان مي دهد و شــیوه 
ملــک داری ایشــان تعیین کننده حیــات و ممات 
جامعه و رقم زننده تلخ و شــیرین روزگارانشــان 
بوده اســت و این قــوم وفادارانــه و مطیعانه در 
پیرامون شــهریار خویش گرد آمده انــد تا اراده او 
را تحقق بخشــند و بدین گونه شهریار در ایران در 
نقطــه اوج یا در رأس هرم قرار ندارد. به ســخن 
دیگــر نظام حکومتي ایران در طول ســالیان چند 
هزاره اي به صورت هرمي و hierarchy اداره نشده 
که به صورت دایره اي بوده و شــهریار در مرکز آن 
قرار داشته و اندیشه ها و رویکردهاي او به صورت 
موج ظاهر شده است؛ موجي که فرد فرد جامعه 
را تــا دورترین نقطه از مرکز دایــره متأثر کرده، به 
رفــاه و فلاح رســانده یا بــه قهقــرا و واماندگي 
کشــانده. بي گمان عواملي دیگر مثل قدرت هاي 
منطقه اي و فرامنطقه اي نیز حضوري تعیین کننده 
داشته اند اما بیشترین سهم را در تعیین سرنوشت 
ایرانــي در ادوار مختلــف، شــهریاران بــر عهده 
داشته اند و براي قوم ایراني، الگوي زیست، زندگي 
شهریارانشان بوده است و شاهنامه گواهي است 

بر این مرکزنشیني و اقتدار مرکزی شهریاران.
کیومرث، نخستین شــاه ایراني، نخستین کسي 
است که در کوه خانه مي سازد و پلنگینه مي پوشد 
و هوشــنگ، نواده وي تمدني نو مي آورد و مردم 

کوه نشین را به مردم شهرنشین تبدیل مي کند. 
کیومرث شد بر جهان کدخدا

نخستین به کوه اندرون ساخت جا
و سپس:

جهاندار هوشنگ با رای و داد 
به جاي نیا تاج بر سر نهاد

بگشت از برش چرخ، سالي چهل
پر از هوش و مغز و پر از راي دل
وز آن پس جهان یکسر آباد کرد

همه روي گیتي پر از داد کرد
و هوشنگ پادشاهي است که به تصادف آتش 
را کشــف مي کند و در پــي آن آیین هایي زیبا قرار 
مي دهد و به مناســبت کشف آتش جشن سده را 

بنیاد مي نهد.
شب آمد برافروخت آتش چو کوه

همان شاه در گرد او با گروه
یکي جشن کرد آن شب و باده خورد

سده نام آن جشن فرخنده کرد
چو بشناخت آهنگري پیشه کرد

از آهنگري اره و تیشه کرد
جمشید، فرزند هوشــنگ و جانشین پدر نقطه 
عطفي در تاریخ شــهریاري ایران است. پادشاهي 
کــه به جهت تکبــر و غرور، فرّه ایزدي از دســت 
مي دهد و ســرانجام مردم  بر او  شــوریده، او را از 
اورنگ شــهریاري فرو کشــیده، به خشونت از پاي 
درمي آورند و نابخردانه به هیولایي به نام ضحاک 

توسل مي جویند.
ضحاک، مردي از دشــت ســواران نیزه گذار، از 
قومي غیرایراني است و جوانان ایراني را به نیستي 
مي کشــاند و بسیاري از ایشــان را به کوهستان ها 
فراري مي دهد. تا ســرانجام فریدون به یاري کاوه 
آهنگر ریشــه ظلم بیگانــه را برمي کنــد و آییني 
انســاني را بنیــاد مي نهد و تا آن جا که شــاهنامه 
گواهي مي دهــد هیچ گاه مردم ایــران دیگربار بر 
شــهریار خود نخروشــیدند مگــر در روزگار قباد، 
پدر انوشــیروان که آن نیز داســتاني افتخارآفرین 
و حرمــت زا براي قوم ایراني دارد که شــورش بر 
ضد قباد، شــورش بر شخص شاه نبود؛ شورش بر 
ناسپاسي شــاه بود که خود قصه اي دیگر  دارد و 

در مقالي دیگر خواهد آمد.
نقــش  ضحــاك،  از  بعــد  فریــدون  نقــش 
ســامان دادن جهانــي اســت که بر اثر سرشــت 
اهریمني ضحاك آشــفته شــده اســت و فریدون 
جهــان آن روزگاران را بیــن ســه فرزند خویش 
تقسیم مي کند و افسوس که حماقت و نابخردي 
دو شــهریار جوان دیگر، یعني سلم و تور با کشتن 
ایــرج، بــرادر کوچك ترشــان دیگربــار جهان را 

به گونه اي دیگر به آشوب مي کشد. 
اســت.  دیگــري  روزگار  کاووس  روزگار  امــا 
پادشــاهي غیرقابل اعتماد، هوسباز و بي خرد که 
زماني هواي پرواز در آســمان ها به سرش مي زند 
و زماني دیگر به دختري از هاماوران دل مي بندد، 
در مازندران هودج پروازي اش ســقوط مي کند و 
گرفتار دیوان مي شــود و زماني دیگر گرفتار شــاه 
هاماوران که مایل نیســت دخترش، سودابه را به 

کاووس به همسري بسپارد.
و همیــن نابخردي هاســت کــه زیباتریــن و 
برجســته ترین چهره اسطوره ایران، یعني سیاوش 
را بــه کشــتن مي دهــد و زخمي بــر دل ایرانیان 
مي نشــاند کــه داغ آن تــا امروز به جــاي مانده 
است: ســوگ سیاوشان. و همین زخم هنوز نیز به 

بهانه اي دیگر پیوسته سر باز مي کند.

یادداشت

دردسر آدرس  غلط فسادستیزي

در چند ســال گذشــته قدم هاي مثبتي در مسیر 
مبارزه با فساد در ایران برداشته  شده  است؛ تشکیل 
ســازمان هاي مردم نهاد، حضور مؤثرتر و پررنگ تر 
رســانه ها در میدان فسادســتیزي، متشکل شــدن 
اعضاي پارلمان در قالب فراکســیون هاي فعال در 
میدان مبارزه با فساد، همه و همه موجب شده  است 
تا از یک ســو توجه افکار عمومي بــه این موضوع 
جلب شــده و رســیدن به جامعه اي عاري از فساد 
به یک مطالبه عمومي مبدل شــود و از سوي دیگر 
واژگان ســلامت، فســاد و جامعه سالم در سخنان 

مقامات مسئول بیشتر از گذشته شنیده  شوند.
بااین حــال و با عنایت به جایــگاه پایین ایران در 
رتبه بنــدي جهاني مبارزه با فســاد (رتبه ۱۳۸ بین 
۱۸۰ کشــور)، باید پذیرفت هنوز ابتداي راه اســت 
و باید بــراي جبــران تأخیر تلاش کــرد و گام هاي 

بزرگ تري برداشت.
«آدرس غلط» یکي از آفاتي اســت که سلامت 
و صلابت امر مبارزه با فســاد را در کشورمان تهدید 
مي کنــد؛ زیرا بــا معطوف کردن توجه رســانه ها و 
افکار عمومي و حتي نهادهاي ناظر ممکن اســت 
حاشــیه ای امن بــراي متخلفان به وجــود بیاورد؛ 
بنابراین کشــف و شناســایي «آدرس غلط» یکي از 
مهم ترین وظایف اهل فن در این میدان اســت تا از 
هدررفتن نیروها و تحریف جریان مبارزه با فساد، آن 

 هم در مراحل اولیه، جلوگیري شود. 
از  در ســه ســال گذشــته مــوارد متعــددي 
«آدرس  غلــط» در جریــان مبارزه با فســاد مطرح 
شــد که مطالعه شــیوه جاافتادن هرکدام و علت 
مقبولیت یافتن شان، هرچند به صورت نسبي، بسیار 
مفید و درواقع ضروري اســت. در زیر به سه مورد 

از آنها مي پردازم:
۱- پرونــده حقوق هــاي نجومــي: در ماجراي 
حقوق هاي نجومي و جنجالي که براي آن شــکل 
گرفت، هرچند بر یک مورد آشــکار و مســلم خطا 
و مفســده مالي انگشت گذاشته  شــد و بخشي از 
حقوق غارت شــده مردم به خزانه بازگشت، اما در 
اصل آدرسي غلط به افکار عمومي ارائه شد؛ گویي 
تمام فساد و رانتي که نصیب برخي افراد مي شود، 
در قالب فیش حقوقي انعکاس مي یابد و انتشــار 
تصویر فیــش حقوقي به عنوان یــک مطالبه ملي 

مي تواند این مفسده را درمان کند.
براي تجســم بهتر، دو فــرد را در نظــر بگیرید 

که اولــي حقــوق و مزایایي متعــارف و هم تراز با 
شــهروندان درجه دو دریافت مي کنــد و دومي به 
روایت فیش حقوقي به اصطلاح نجومي بگیر است. 
اما نکته اي که در فیش هاي حقوقي منعکس نشده، 
این اســت که نفر اول رانت هاي میلیاردي مثلا به 
شکل املاک نجومي یا مجوزهاي آنچناني دریافت 
کرده اســت که به مراتب خسارت بیشتري نسبت به 
فیش حقوقي «مرغوب» نفــر دوم به جامعه وارد 
کرده  است. اما پرونده حقوق هاي نجومي به عنوان 
یک آدرس غلط خواسته یا ناخواسته سعي می کرد 
توجه افــکار عمومي را فقط متوجــه اقلامي کند 
کــه در فیش هــاي حقوقي منعکس مي شــوند تا 
حاشــیه امني هم براي دریافت کننــدگان احتمالي 
حقوق هــای نجومي خــارج از بدنــه دولت و هم 
بــراي صاحبان حقوق هاي متعــارف و بهره مند از 

رانت هاي نجومي ایجاد کند.
۲- کمپین فرزندت کجاســت: راه اندازي کمپین 
فرزندت کجاســت و مطرح شدن آن با همت برخي 
رسانه ها حرکتي در مسیر شفا ف سازي هرچه بیشتر 
بود تا معلوم شــود فرزندان کدام یک از افراد متنفذ 
و صاحب منصب با اســتفاده از نام و عنوان پدر به 
جایي رسیده اند. بااین حال، این حرکت هم برخلاف 
نظر و برنامه بانیــان آن، به گونه اي منتهي به دادن 

آدرس غلط شد.
ســؤال «فرزندت کجاســت؟» دراصل ســؤال 
ناقصي بود و پاســخ گویي بــه آن هرچند بر میزان 
شــفافیت مي افــزود، اما کفایــت نمي کــرد. زیرا 
لزومــا فرزندان همــه افراد متنفــذ و جویاي رانت 
بــه اســتخدام ســازمان هاي دولتــي و عمومــي 
درنیامده اند؛ بلکه بسیاري از آنها با استفاده از نفوذ 
پدرجان به تأسیس شــرکت و راه اندازي کسب وکار 
موفــق از طریــق دریافــت مجوزهــاي آنچناني و 
وام هاي میلیاردي مشــغول شده اند. از سوي دیگر 
ممکن اســت برخي از این افراد هــم صرفا با اتکا 
به اســتعداد و توان خــود راه ترقي و رســیدن به 

سمت هاي بالا را طي کرده  باشند.
این ســؤال فقط افرادي را نشــانه گرفته  بود که 
فرزندانشــان در فلان تشــکیلات دولتي یا عمومي 
صاحب پســت و مقام شده و شاید به اعتبار عنوان 
و لابي پدر بر مســند ریاست تکیه زده اند. گروه دوم 
در پاسخ به این سؤال به راحتي شانه هایشان را بالا 
انداختــه و بــا طلبکاري تمام اعــلام مي کردند که 
فرزندانشــان اصلا کار دولتي نداشته و به فعالیت 
آزاد اشــتغال دارند! بدین ترتیب کســي هم از آنان 
نمي پرســید که این جوان رعنا ســرمایه لازم براي 
راه انــدازي کســب وکار آزاد را از محل کــدام ارثیه 

پدري تأمین کرده  است؟

 مهدي افشار
 ناصر ذاکري

 کارشناس اقتصادي

حرف اول

 چالش در بازار کار

در تحلیل های اقتصادی، عملکرد 
بــازار کالاهــا و خدمــات، بــازار 
کار، بــازار ارز، بــازار پــول و بازار 
دارایی هــای مختلــف مانند طلا، 
مســکن و...، به صــورت جداگانه 
بررســی می شــود؛ ولی در واقــع بازارهــا در ارتباط 
مستقیم با یکدیگر هســتند و عملکرد هریک از آنها 
تحت تأثیــر دیگری قرار می گیــرد. بنابراین وضعیت 
بازار کار انعکاسی از عملکرد دیگر بازارها و به عبارتی 
آینــه تمام نمای وضعیــت اقتصادی اســت. عامل 
تعیین کننده شــرایط بازار کار، تقاضای بنگاه ها برای 
نیــروی کار اســت؛ اینکــه بنگاه ها در حال توســعه 
هســتند و کارکنان بیشتری اســتخدام می کنند یا به 
دلیل عدم امکان فروش محصولات یا دشواری تهیه 
مواد اولیه و قطعات، تصمیــم به کاهش نیروی کار 
می گیرند. تحولات تولید در بنگاه ها به اشکال مختلف 
بر بازار کار تأثیر می گــذارد. هرچند یکی از مهم ترین 
شــاخص های عملکرد ضعیف بــازار کار، نرخ بالای 
بی کاری است، اما این شــاخص به تنهایی نمی تواند 
شــرایط بازار کار را توضیح دهد. شاخص مهم دیگر، 
دســتمزدهای واقعی اســت که تصویــر دقیق تری 
از بــازار کار ارائــه می دهند. زمانی کــه فرصت های 
شــغلی کاهش پیدا می کند، جویندگان کار در رقابت 
با یکدیگر برای یافتن شــغل، دســتمزدهای پایین را 
می پذیرند. در چنین شرایطی، درآمد واقعی خانوارها 
کم می شود و گاه برای جبران آن، همسر و فرزندان در 
خانوارهای کم درآمد برای تأمین هزینه های خانواده، 
به فکر کارکردن می افتند و در بســیاری از مواقع زنان 
و جوانــان تازه وارد به بازار کار، حاضرند در مشــاغل 
با مزد بســیار کم کار کنند.نرخ نســبتا بالای بی کاری 
به همراه کاهش دســتمزدهای واقعی در سال های 
گذشته یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران بوده که 
سبب افزایش فقر و نابرابری و رشد نارضایتی در میان 
اقشار کم درآمد شده است. این دو شاخص به وضوح 
نشــان دهنده عــدم پویایی اقتصاد ایران هســتند. در 
شرایط تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران، با کاهش 
تولید و افزایش احتمال بسته شــدن برخی واحدهای 
تولیدی، وضعیت بازار کار به نحو چشمگیری وخیم تر 
شده اســت. صدها هزار جوان تحصیل کرده که برای 
کار به شــرکت هایی اینترنتی مانند اسنپ، تپسی و... 
روی آورده اند، از نشــانه های این وضعیت نامطلوب 
است؛ ولی تنها نشانه نیست.به تازگی یکی از آشنایان 
تعریــف می کرد فرزندش از طریــق یک آژانس برای 
اداره بهداری شهرســتانی نزدیک تهران مشغول کار 

شده است. 

زهرا کریمى*
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فرصت های مغتنم سفر «آبه»

روز  چند  ژاپن  نخســت وزیر 
رایزنی  و  برای گفت وگــو  دیگر 
به ایران می آید. به نظر می رسد 
در آستانه سفر او توجه به چند 
نکته ما را در فهم بهتر این سفر 

و موضع گیری درســت درباره آن یــاری می کند. 
در حــد درک و تــوان خودم به این نکات اشــاره 
می کنم. تصحیح و تکمیــل آنها برعهده افرادی 
اســت که درک عمیق تر و توان نظری بیشتری در 

این زمینه دارند.
یکم. ژاپــن با اتحادیــه اروپا، روســیه و چین 
تفاوتی آشــکار دارد. اتحادیه اروپا، روسیه و چین 
بازیگران مســتقلی هســتند کــه کم وبیش تحت 
تأثیر ترغیب ها و فشــارهای آمریکا قرار می گیرند؛ 
امــا ژاپن بازیگر مســتقلی در عرصــه بین المللی 
نیســت. منافع ملــی ژاپنی ها،  از نظر خودشــان، 
وقتی تأمین می شــود که آن را ذیل سیاســت های 
خارجی آمریکا تعریف کنند و با آن همسو باشند. 
از این رو گفت وگو بــا ژاپن به معنای اطلاع یافتن از 
خواســته ها و توقعات آمریکاست و به همین دلیل 
برای طراحی خط مشــی های آینده کشــورمان از 

اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.
دوم: در مسائل اجتماعی و سیاسی، چه داخلی 
و چه خارجی، داشــتن آرمان هــای موجه و قابل 
دفاع تضمین کننده موفقیت نیســت. در مجموعه 
وقایــع پیش آمده، پس از خــروج آمریکا از برجام، 
 ایــران در موقعیت هــای برتر اخلاقــی و حقوقی 
قــرار دارد؛ امــا نباید گمان کرد کــه تکیه بر همین 
مــوارد موجه و قابل دفاع، در شــرایطی که روابط 
جهانی بیشــتر به جنگل و قواعد حاکم بر آن شبیه 
اســت،  تضمین کننده تأمین منافع و امنیت ملی ما 
باشــد. توجه به برخی از وقایع گذشــته می تواند 
ایــن واقعیت را نشــان دهد. پایــان واقعه تصرف 
سفارت آمریکا، پایان جنگ هشت ساله و تحریم ها 
و فشــارهای بین المللی پیش از برجام، درس های 
مهمی بــرای امروز ما دارنــد. در همه این مقاطع 
ما شــعارها و خواسته هایی را مطرح می کردیم که 
ظاهرا در چارچوب ایدئولــوژی و نگاه ما به روابط 
جهانی قابــل دفاع و موجه بودند؛ اما تناســبی با 
امکانــات و ظرفیت های ملی ما نداشــتند. خوب 
است واقع بینانه و منصفانه از خود بپرسیم: نتیجه 
چه بــود؟ آیا احترام و منزلــت جهانی ما افزایش 
یافت؟ در صحنه زندگــی واقعی باید «آرمان گرای 
واقع بین» بود. نه تسلیم واقعیت های تلخ شویم و 

نه در خیال و رؤیا از روی همه واقعیت ها بپریم.
ســوم: اگر هدف «توســعه صنعت هسته ای» 
را دنبــال می کنیم، برجام چارچوب مناســبی برای 
دســتیابی به این هدف اســت و توســعه عقلانی 
صنعت هســته ای را در ایران ممکن می کند. هیچ 
اقدام معقولی از نظر فنی و اقتصادی وجود ندارد 
که برای توســعه صنعت هسته ای لازم باشد و در 
چارچــوب برجام نتوان آن را انجــام داد. خروج از 
برجام تنها می تواند ما را در مظان اتهام تلاش برای 
ساختن «بمب هسته ای» قرار دهد. اتهامی که تنها 
کسانی را می ترســاند که لازم نیست از ما بترسند! 
این اتهام می تواند به  نوعی مســابقه تســلیحاتی 
در خاورمیانه بینجامد کــه به هیچ وجه به نفع این 
منطقــه فلک زده نیســت. طرح خــروج از برجام 
راه مناســبی برای تأمین منافــع بلندمدت ملی ما 
نیســت. این قاعده راهنمایی است که در مذاکره ها 

و رایزنی های خود باید به آن توجه داشته باشیم. 
چهارم: اگر قرار باشــد میان «مذاکره مستقیم» 
و «مذاکــره از طریق میانجی ها» یکــی را انتخاب 
کنیم، به طور قطع باید مذاکره مســتقیم را انتخاب 
کنیم! تجربه ۴۰ ســال گذشته نشــان می دهد که 
هرگاه مذاکره مســتقیم را رد کرده ایم، برای تأمین 
امنیت و منافع ملی خود به دامن میانجیگری های 
غیراثربخــش افتاده ایم. البته مذاکره مســتقیم از 
موضع برابر، بدون پیش شــرط، بدون بهره گیری از 
روش هــا و ابزارهای ایجاد فشــار (مانند تحریم و 
تهدید) و در چارچوب قواعد حقوقی مقبول امروزی 
باید دنبال شود. مذاکره مستقیمی که تحت نظارت 
نهادهای قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) و 
از سوی دستگاه مســئول دیپلماسی کشور (وزارت 
امــور خارجه) صورت گیرد، با مســئولیت پذیری و 
هدایت توســط عقل جمعی انجام خواهد شــد و 
قطعا بر میانجیگری ترجیح دارد؛ اما در شــرایطی 
که امکان چنین مذاکره ای فراهم نیســت، از همه 

فرصت های میانجیگری نیز باید بهره گرفت. 
پنجم: گفت وگــو و رایزنی هنگامــی به تأمین 
منافع ملی کشور می انجامد که از «موضع قدرت» 
صورت گیرد. تا اینجا اختلافی نیســت. اختلاف بر 
سر آن است که «موضع قدرت» را چگونه تعریف 

می کنیم. 
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